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[ همان طور که در فضای جامعه »کار« بی ثبات و غیررسمی     ]شادی خوشکار
است، در هنر هم تصویر کار و کارگر درحال حذف یا کمرنگ شدن است. اما روزگاری بوده 
که قهرمانان سینما را کارگران تشکیل می دادند، روزگاری که قصه آنها روایت می شده 
است. اگرچه به طورکلی سینمای ایران نتوانسته جریانی به عنوان جریان فیلم های کارگری 
به وجود بیاورد اما چهره امروز کارگر، چهره روزهای اوج آن در سینما نیست. روزبه کردونی، 
رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در ابتدای نشستی با عنوان »مروری بر 
سینمای کار و کارگر در ایران« می گوید: »ما می خواهیم تاریخ حوادث رفاه و تأمین اجتماعی را 
در سینما ببینیم و برایمان مهم است که سینما مقوله های رفاه و تأمین اجتماعی را چطور 
دیده است. همچنین تأثیر سینما در سیاست گذاری عمومی هم برای ما مهم است.« او 
تأکید می کند: »دغدغه این موسسه پژوهش، برای پژوهش نیست و کسانی هم که با آن 

همکاری می کنند، قبل از اینکه پژوهشگر باشند، یک کنشگر دغدغه مند هستند.« 
این نشست برای ارایه پژوهشی با عنوان منبع شناسی و چهره شناسی توصیفی هنر 
و ادبیات کار در ایران برگزار شده که هدف اصلی آن شناسایی تاریخچه، عناصر اصلی، 

چهره ها و آثار مهم در حوزه »هنر کار« در ایران است. 
فروغ عزیزی، پژوهشگر اجتماعی که مجری این پژوهش است، ابتدا به مشکلاتی که 
در این پژوهش با آنها مواجه بود، اشاره می کند: »مشکل کار تاریخی در ایران دسترسی 
به اسناد است و در هنرهای تجسمی و تئاتر این موضوع بغرنج تر است. در سینما 
هم فیلم هایی که نمایش شان غیررسمی تر بوده، یا قبل از انقلاب ساخته  شده اند در 
دسترس نبودند یا در دست نهادهایی بودند که ما به آنها دسترسی نداشتیم.« عزیزی 
این پژوهش را با همکاری سمیرا حاتمی، سمیرا نوروزناصری و نیلوفر کدخدایی انجام 
داده است. تصویر کار و کارگر در سینمای جریان اصلی و سینمای موج نو متفاوت است: 
»در سینمای بدنه دوگانگی طبقاتی نشان داده می شود. فیلم ها قصه هایی را تعریف 
می کنند که هیچ نسبتی با واقعیت ندارند. اتفاقات سیاسی مهمی چون ملی شدن 
صنعت نفت، کودتای 28 مرداد، هیچ نمودی در آنها ندارند و کاراکترها هم بی تناسب با 

آدم های واقعی اند.«

کارگران در سینمای بدنه پیش از انقلاب
به گفته او، از ابتدای دهه30  کارگران غیرصنعتی اند و شهری که قصه ها در آن اتفاق 
می افتد، تهران است؛ تهرانی که در آن خرده بورژوازی نوپایی شکل  گرفته است. »در 
اکثر این فیلم ها، کاراکتر کارگر متعلق به طبقه فرودست در تقابل با طبقه فرادست و 
پولدار، با معجزه ای به جایگاه او می رسد، البته ممکن است مثل آقای شانس پولداری 
را پردردسر ببیند و دلش بخواهد به طبقه فرودست برگردد. کارگران عمدتا کارگران 
جامعه ای پیشاصنعتی هستند و شغل ها سَلمانی، جاروکشی و خدمتکاری است. تنها 
در فیلم شیرفروش، کاراکتر زن فیلم کارگر کارخانه تولید شیر است که البته فضای کار را 
در فیلم نمی بینیم.« توسعه شهر تهران و افزایش وسیله نقلیه، مشاغل جدیدی را در 
شهر تهران ایجاد کرد که این پژوهش نمونه های بسیاری از آنها را در فیلمفارسی دیده 
است: »راننده های شهری، راننده های بین شهری، راننده کامیون، کارگر مکانیک به کرات 
در کاراکترهای فیلم ها دیده می شوند. جاده و خیابان به عنوان دو مکان مهم کار، محل 
شکل گیری گره های داستانی اند که به نبرد خیر و شر می رسند و درنهایت بی آنکه تفاوت 
چندانی بین کاراکترها و گره های داستانی وجود داشته باشد، خیر بر شر پیروز می شود.« 
در فیلم های این دهه گاهی اتحادی بین طبقه کارگر اتفاق می افتد که مبنای آن رفاقت 
و دوستی و معرفتی است که تنها در بین این طبقه یافت می شود. نتیجه این ائتلاف 

همیشه پیروزی است. 
تفاوت مهم بازنمایی کار در دهه40 و 30، حضور کارگران صنعتی در فیلم های این دهه 
است: »شکل کارگران تبدیل به کارگران صنعتی می شود. کارخانه  و کارگر صنعتی که 
لباس فرم کار می پوشد و در سلسله مراتب کاری قرار دارد )گرچه تأکید بسیار کمی بر آن 

می شود( کارگر معدن با سازماندهی مدرن تری از این شکل از کار، از آن جمله است.«
این پژوهش همان گونه که عزیزی در ابتدای جلسه گفته بود، فیلم ها را در بستر وقایع 
تاریخی می بیند تا بتواند فیلم های مورد بررسی را در فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
جانمایی و با توجه به این مولفه ها بررسی کند. در دهه50 همچنان شهرنشینی درحال 
گسترش است و کارگر صنعتی هم بیشتر دیده می شود:   » و  مهمتر آنكه در اين دوره شاهد 
گسترش سريع بخش هایی خاص از جمله كارمندان حقوقبگير، كارگران كارخانجات و كارگران 
غيرماهر در جمعيت شهری هستيم. در نيمه دهه50 شهرهای ايران از چهار طبقه اعيان، متوسط 

متمول، متوسط حقوقبگير و كارگر تشكيل ميشد كه هريك از آنها به نحوی در آثار سينمايي مورد 
توجه قرار گرفتند. به این ترتیب، سینمای فیلمفارسی در دهه50 با دهه40 تفاوت چندانی در 
محتوا ندارد. البته حضور کارگران صنعتی و فضای کارخانه بیشتر از دهه40 دیده می شود و به 
همین نسبت کارگر غیرصنعتی افزایش یافته است. کارخانه نساجی، ریسندگی، چوب بری، 
شن کشی و کارگاه های کوچک دیگر است.« عزیزی در بررسی فیلم ها تا این تاریخ، سه فیلم را 
متفاوت از بقیه می داند. »برهنه خوشحال«،  »چلچراغ« و »شورش«. برهنه خوشحال فیلمی 
است که اولین تصویر را از پایین شهر تهران می دهد. فیلم که در فضای یک کوره پزخانه 
می گذرد، اگرچه داستانش با فیلم  های دیگر بدنه متفاوت نیست، اما فضای واقعی تری را 
ترسیم می کند. چلچراغ و شورش هم این ویژگی را دارند که شورش های کارگری را بازنمایی 

می کنند: »هر دوی این فیلم ها با اینکه شورش را نشان می دهند، پر از فضای رقص و آوازند.«

کارگران در سینمای موج نو
سینمای موج نو که در مقابل واقعیت گریزی سینمای بدنه می تواند به زندگی کارگران 
نزدیک تر شود، تصویر متفاوتی از کار و کارگر ارایه می کند. اولین فیلم این سینما فیلم 
جنوب شهر فرخ غفاری است. در این فیلم کارگردان برای اولین بار »ما را با صحنه هایی از 
تهران مواجه می کند که تاکنون ندیده ایم. کافه هایی شبیه به کافه هایی که تا قبل از آن در 
فیلمفارسی نمایش داده شده بودند، نیستند و افرادی در این کافه ها کار می کنند که به 
واقعیت نزدیک ترند. جاهلانی که در فیلم به تصویر کشیده می شوند، گرچه به کاراکترهای 
فیلمفارسی نزدیکند اما غفاری تلاش می کند آنها را به کاراکتر نزدیک کند.« اما این فیلم 
سرنوشت خوشی ندارد. پس از سه روز توقیف می شود و تنها با تغییر بخش هایی از آن 
اجازه نمایش پیدا می کند. در نسخه جدید زن در شمال شهر زندگی مرفهی دارد و درحال 

مرور گذشته شرمسار خود است. 
از کارگردان مهم موج نو ابراهیم گلستان است و فیلمی از او که به کارگر پرداخته، 
خشت و آینه است. در این فیلم شخصیت زن در کافه و مرد که راننده است، فضای 
دیگری از شهر را نشان می دهد:   »گلستان همچون غفاری تصویر ناامیدکننده ای از 
یک جامعه بحرانی و دورانی را نشان می دهد که ترس در جان مردمان عادی افتاده و 
روشنفکران سرگرم بحث های پوچ و بی معنی خود در کافه ها هستند.« به گفته عزیزی، 

گلستان در این فیلم تضادی را بین روشنفکران و مردم عادی نشان می دهد. 
داریوش مهرجویی با فیلم دایره مینا در این دوره به کار پرداخته است: »فیلم 
نمایشگر شکل گیری مشاغل غیررسمی و درآمدهای بدون اشتغال در آن سال هاست 
و البته اضمحلال کاراکتری که از حاشیه به متن شهر می آید و برای همراه شدن با متن، به 
هرکاری دست می زند. دایره مینا تأثیرگذاری بسیار زیادی داشت و در شکل گیری سازمان 

انتقال خون در ایران موثر بود.«
این پژوهش دو فیلم مهم سهراب شهیدثالث را جزو سینمای کارگری در نظر گرفته 
است: طبیعت بی جان و یک اتفاق ساده. این فیلم ها در فضای رونق اقتصادی پهلوی 
دوم اتفاق می افتند. »»یک اتفاق ساده« نمایشگر زندگی روزمره کودکی است که پدرش 
ماهیگیر غیرقانونی و با مصائب بسیاری روبه روست. »طبیعت بی جان« قصه زندگی 
روزمره  سوزن بانی را روایت می کند که به زندگی کارگری روزمره خود خو گرفته است و دلش 
نمی خواهد کارش را ترک کند اما بازنشسته می شود و باید کار و محل زندگی اش را تغییر 

دهد. او ابتدا در مقابل این تغییر ایستادگی می کند اما درنهایت مجبور به ترک می شود.«
در این دوره انقلابی ترین فیلمی که به کار می پردازد، تنگسیر است:   »تنگسیر امیر 
نادری قصه انقلاب ِ کارگری است که همه حق او را گرفته اند و در برابرش قلدری می کنند. 
او در مقابل همه این ستم ها مبارزه را انتخاب می کند. زار محمد در مقابل همه کسانی 
که حق او را گرفته اند، می ایستد و طی مبارزه اش دیگر فقط در فکر بازپس گرفتن 
اندوخته اش نیست بلکه می خواهد نسبت به خود اعاده حیثیت کند و در این رهگذر به 
سایر محرومان می آموزد که می توان علیه بیدادگری قیام کرد. او درنهایت پیروز می شود 
و می تواند از دست قانون که خودش ابزار ستم شده فرار کند. شاید تنگسیر مهم ترین 

پیشگوی انقلاب اسلامی باشد که 5  سال زودتر از انقلاب به نمایش گذاشته شد.« 

دوران کارگران انقلابی
غنی ترین فیلم ها در زمینه سینمای کارگری در این سال ها ساخته می شوند که 
فیلم هایی را درباره مبارزات کارگری و پیروزی هایشان  دربرمی گیرد. کارگر انقلابی، مبارزات 
دهقانی، کودک کارگر، زنان تنها، مهاجران افغانستانی مفاهیمی است که می توان از این 

« در سینمای ایران گم  شده  است »کار
روایتی از پژوهشی درباره نگرش سینما به کارگران

فیلم ها برداشت کرد: »فضای کارخانه، معدن و کارگاه های تولیدی در فیلمسازی این 
سال ها بسیار دیده می شود. »در »پرواز به سوی مینو«  )تقی کیوان سلحشور، 1358( 
کارگری به دلیل فعالیت های سیاسی از کارخانه اخراج می شود. او مدتی بعد به یك گروه 
چریك شهری می پیوندد و به مبارزه مسلحانه علیه حکومت پهلوی می پردازد. در »خط 
پایان« )محمدعلی طالبی، 1364( در میان کارگران یك معدن زغال سنگ که در زیر فشار 
زورگویی های کارفرما و مباشر معدن جان به لب شده اند، می شورد، او ابتدا تنها به از میان 
بردن کارفرما فکر می کند اما بعد از اینکه بازرس شاهنشاهی به منطقه اعزام می شود 
همراه با سایر کارگران تصمیم به مبارزه علیه حکومت می گیرد.« از مهم ترین فیلم هایی 
که کودک کارگر را نشان می دهد، دونده ساخته امیر نادری است: »امیرو نوجوان تنهایی 
است که برای رسیدن به رویای خود که رفتن به آن سوی آب های جنوب است، دست به 
هر کاری می زند اما در پایان به این نتیجه می رسد که باید سواد یاد بگیرد پس در کلاس های 
شبانه شرکت می کند.« در این دوران فقط در یک فیلم با شخصیت کارگر مهاجر مواجهیم 

که فیلم بایسیکل ران محسن مخملباف است. 
دوره بعدی که این پژوهش آن را جدا کرده است از  سال 1370 تا 1392 است. در این 
میان سال های 1370 تا 1384 دوره تغییر چهره انقلابی است. در این دوران است که به 
گفته عزیزی سیاست های خصوصی سازی به سینما هم کشیده می شود و چند عامل 
تسریع کننده این مسأله است: حذف یارانه های دولتی، خروج جریان توزیع فیلم از 
انحصار بنیاد سینمایی فارابی و ارایه امتیازاتی در این زمینه به دفاتر خصوصی و انتقال 
تدریجی سینماهای متعلق به نهادها و موسسات انقلابی  )مانند حوزه هنری و بنیاد 
مستضعفان( به بخش خصوصی: »دیگر نشانی از کارگران انقلابی دهه قبل وجود ندارد. 
کارگران این دوره همه درگیر مناسبات روزمره زندگی خود هستند. موضوع های فیلم های 
این دوره را در مفاهیم مناسبات کاری و بی ثباتی بازار کار، کودک کارگر، مهاجرت به شهر، 
زنان در تغییر، مهاجران افغانستانی می توان دید.« این پژوهش در ادامه با مثال هایی 
دریافت خود را باز می کند: »گاهی کاراکتر کارگر که چیزی برای از دست دادن ندارد، دست به 
انتقام می زند؛ »بوتیک«، »طلای سرخ« )جعفر پناهی، 1382(، »اعتراض« )مسعود کیمیایی، 
1378( بی آنکه به قانون متوسل شود، انتقام می گیرد و گاهی فرار از این شرایط را ترجیح 
می دهد؛ »زمانی برای مستی اسبها« )بهمن قبادی، 1378( یا گوشه عزلت می  گزیند؛ 
)آرامش در میان مردگان، مهرداد فرید، 1384 ( ترکیبی از این شرایط بی ثبات و بزهکاری 
وجود دارد.« فیلم هایی درباره تغییر نقش زنان در این سال ها نمایش داده می شود: 
»کارگردانان زنی چون رخشان بنی اعتماد با دغدغه اجتماعی، کاراکترهای اصلی خود را از 
زنان طبقه فرودست برگزیدند. او در روسری آبی )1373( به سراغ کارگران زن در حاشیه 
تهران می رود و روایتی عاشقانه و زنانه از آنجا می گوید. همچنین »در زیر پوست شهر« 
)1379(، طوبی، زنی که در کارخانه کار می کند، مسئولیت زندگی و همه تصمیمات اشتباه 
فرزندان و همسرش را به دوش می کشد. او در کارخانه هم رابطه خواهرانه با کارگران دیگر 
دارد. ابراهیم مختاری در »زینت« )1372( تصویری از تغییر نقش زنان در روستایی در جنوب 
نشان می دهد. زنی که می خواهد به کار در درمانگاه ادامه دهد اما با مخالفت های همسر 

و خانواده اش مواجه است. تلاش های او درنهایت همراهی همسرش را به همراه دارد.« 
از  سال 1385 تا 1392 کار در حاشیه قرار می گیرد. سینمای عامه پسند رشد می کند و با 
اینکه در گفتمان رسمی بازگشتی به ادبیات انقلابی اتفاق افتاده اما در سینمای کارگری 
این ادبیات بازتاب ندارد: »در فیلم آتشکار مناسبات کار را می بینیم اما مسأله دیگر کار 
نیست. فیلم آقا یوسف هم که شخصیت اصلی آن یک کارگر خانگی است، مسأله کار 
خانگی مطرح نیست. در جدایی نادر از سیمین هم تضاد دو طبقه متوسط و کارگر نمایش 
داده می شود. زنی که پرستار سالمند است در حین کار با مشکلی مواجه می شود. دو 
طرف همدیگر را قضاوت می کنند.« دو فیلم »اینجا بدون من« )بهرام توکلی،1389 ( و 
»قصه ها« )رخشان بنی اعتماد، 1390( فضای کارخانه را به عنوان فضای کار نشان می دهند: 
»هر دو کارخانه در آستانه ورشکستگی و تعدیل نیرو هستند و این مسأله اعتراضاتی 
را سبب می شود. در قصه ها، نه تنها تجمع کارگران و انجام امور صنفی برای گرفتن حق 
و حقوق شان به نمایش گذاشته می شود که برخورد با کارگران هم از سوی نهادهای 

مسئول دیده می شود.« 
یکی از اتفاقات این دوران به رسمیت شناختن کار خانگی زنان در فیلم »به همین 
سادگی« است. چند متر مکعب عشق از مهم ترین فیلم هایی است که در این دوران به 
کارگر مهاجر پرداخته است. در این فیلم »خانه  دختر در یک منطقه حاشیه ای کنار محل 
کار پدرش است که یک کارگاه غیرقانونی است و پسر هم در همان کارگاه کار می کند. پسر 

خود هم مهاجر و با مصایب بسیاری در سر کار مواجه است.« 
بی ثباتی کار همزمان که در جامعه بیشتر می شود در سینما هم خود را بیشتر نشان 
می دهد. این پژوهش سال های 1392 تا اکنون را زمان بی ثبات کاران نامیده است: »در 
سینمای این دوره تفاوت چندانی با دهه هشتاد در موضوعات مرتبط با کارگران دیده 
نمی شود. فضاهای کار،اگر به نمایش گذاشته شده در امتداد فضای کار غیررسمی است، 
نه در کارخانه که در خیابان )فراری، 1395(، )سد معبر،1395(، )شکستن همزمان بیست 
استخوان،1397(، در حال دلالی یا کار غیرقانونی )استراحت مطلق، 1393(، )رگ خواب، 
1394(، )بیست و یک روز بعد،1395( یا در کارگاهی در حال فروپاشی )وارونگی،1394(. 
کارگران این فضاها هم سرگردانند یا در زندگی عاطفی و خانوادگی دچار مشکل شده اند  
یا برای رسیدن به چیزهایی که ندارند همه زندگی خود را از دست می دهند. اگر اعتراضی 
می کنند، قهرمان تنهایی هستند که تاوان سنگینی برای اعتراض شان می دهند.« شاید 
تنها تصویر از فضای تولیدی کارخانه در فیلم خداحافظی طولانی است که فضایی نمایشی 
و غیرواقعی از کارخانه نشان می دهد. »در این دوران کارگران مثل دهه 60 نمی توانند کاری 
انجام دهند، نمی توانند مناسبات کار را تغییر دهند و درنهایت از یک کار غیررسمی به 
کار غیررسمی دیگر می روند. زنان در سینما فقط در دو فیلم وارونگی و روزهای نارنجی 
به شکل متفاوتی نمایش داده می شوند. زنان مستقلی که برای حفظ دستاوردهای 

شغلی شان با فضای مردسالارانه محیط کار و خانواده مبارزه می کنند.«
فروغ عزیزی همان طور که صحبت هایش را با چند سوال شروع کرده بود در انتهای 
روایتی که از کار و کارگر در سینما ارایه می دهد، می پرسد که چرا سینمای کارگری در سینمای 
ایران شکل نمی گیرد و این بازنمایی تبدیل به جریانی از فیلم های قابل ارجاع نمی شود؟ 
شاید این پاسخ ها با تحلیل بیشتر روایتی که این پژوهش ارایه داده به دست آید. تا به حال 
فقط بخش سینما از این پژوهش به اتمام رسیده اما قرار است کار و کارگر در هنرهای دیگر 

هم بررسی شود. 

از  سال 1385 تا 1392 کار 
در حاشیه قرار می گیرد. 

سینمای عامه پسند 
رشد می کند و با اینکه در 

گفتمان رسمی بازگشتی به 
ادبیات انقلابی اتفاق افتاده 

اما در سینمای کارگری این 
ادبیات بازتاب ندارد: »در 
تشکار مناسبات  فیلم آ

کار را می بینیم اما مسأله 
دیگر کار نیست. فیلم آقا 
یوسف هم که شخصیت 

اصلی آن یک کارگر خانگی 
است، مسأله کار خانگی 

ح نیست. در جدایی  مطر
نادر از سیمین هم تضاد 
دو طبقه متوسط و کارگر 

نمایش داده می شود. زنی 
که پرستار سالمند است در 

حین کار با مشکلی مواجه 
می شود. دو طرف همدیگر 

را قضاوت می کنند.«

 از مهم ترین فیلم هایی 
که کودک کارگر را نشان 
می دهد، دونده ساخته 

امیر نادری است: »امیرو 
نوجوان تنهایی است که 

برای رسیدن به رویای خود 
که رفتن به آن سوی آب های 

جنوب است، دست به هر 
کاری می زند اما در پایان به 
این نتیجه می رسد که باید 

سواد یاد بگیرد پس در 
کلاس های شبانه شرکت 

می کند.«

شخصیت کارگر در نمایی از فیلم »روسری 
آبی«، ساخته رخشان بنی اعتماد


